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  چكيده
» ي- «يعني  ،زبان فارسي رو آن است كه يكي از پربسامدترين پسوندهاي اشتقاقيهدف از پژوهش پيش

د. اين پژوهش رويكردي شوكاركردي آن بررسي  هاي گوناگون ساختاري و معنايي/واكاوي و سويه
تحليلي  - كوشد به روش توصيفيو در چهارچوب نظري ساختواژة ساختي است كه ميدارد بنياد ساخت

تبيين نمايد و روابط پايگاني و » ساختي يها واره طرح«و » ساخت«سازي را بر پاية مفهوم الگوهاي واژه
هاي اين پژوهش نشان دهد. داده سامانمنداي گونهها را بهوارهو زيرطرح ها واره طرحاي ميان شبكه

- درواژة مشتق و مركب فارسي را  8000برگرفته از پيكرة ساختواژة خود نگارندگان است كه بيش از 

هاي ) نيز استفاده شده است. يافته1381(انوري  سخنبزرگ  فرهنگاز كتاب  ،. در كنار آنگيرد يبرم
اين پسوند بنابراين  ؛كاركرد گوناگون است معنا/ 38داراي » ي- «پژوهش گوياي آن است كه پسوند 

. چندمعنايي كه در پذيردمينيز را اي  كاركردهاي تازه قابليت چندمعنايي بسيار بالايي دارد و همواره معنا/
انتزاعي قابل تبيين  يها واره طرحبلكه در سطح  ،هاي عينينه در سطح واژه ،هستيم روهباينجا با آن رو

سخن ديگر، نظرية ساختواژة ساختي ما را به  نامند. بهاست و از اين رو آن را چندمعنايي ساختي مي
 مراتبي) ورساند كه همانا چندمعنايي پايگاني (سلسله اي از چندمعنايي ميبرداشت و مفهوم تازه

  هاي انتزاعي زبان است.اي در سطح ساختچندمرحله
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  . مقدمه1

اـموس  شمار مياشتقاق در كنار تصريف دو فرايند عمدة ساختواژي به - واژهآيند كه اولي به پيـدايش ق

- عمـدة قـاموس   فراينـد انجامد. دو  واژه ميگوناگون يك قاموس 2هايواژهرتنو و دومي به صو 1هاي

از تركيـب و ونـدافزايي. تركيـب     انـد  عبـارت شـود،  هاي جهان يافت مـي سازي، كه در بيشتر زبانواژه
واژه با يكـديگر اسـت؛ در حـالي كـه در ونـدافزايي، يـك ونـد (تكـواژ         شامل آميزش دو يا چند قاموس

سـازد. در زبـان فارسـي نيـز     اي نـو مـي  واژهشـود و قـاموس  اي افـزوده مـي  واژهسوابسته) به قامو
اـت   انـد و ايـن زبـان توانمنـدي    سازي وندافزايي و تركيب دو فرايند پويا و پركاربرد در واژه هـا و امكان

يـري از آن دو دارد. در قلمـرو ونـدافزايي، فارسـي داراي پيشـوندها و پسـوندهاي       گ بهرهبسياري در 
اـن، مـي    ري است كه با افزوده شدن به واژهپرشما اـزند.    تواننـد واژه هـاي موجـود در زب هـاي نـو بس
اشتقاقي از پركاربردترين وندهاي زبان فارسـي اسـت كـه زايـايي بسـيار بـالايي دارد و       » ي- «پسوند 

كــه بــه روش  - رو كنــد. در پــژوهش پــيشســازي زبــان فارســي ايفــا مــينقــش چشــمگيري در واژه
اـيي و سـاختاري آن بـا      ايـن پسـوند و سـويه    - شـود  لي انجام ميتحلي - توصيفي هـاي گونـاگون معن

  شود.بررسي مي 3بنياد و در چهارچوب نظرية ساختواژة ساختيرويكرد ساخت
اين مقاله شش بخش دارد: پس از طرح مقدمه در بخش نخست، در بخش دوم پيشينة 

ي شده است؛ بخش چهارم به پژوهش مرور شده و در بخش سوم پايگاه نظري پژوهش معرف
بحث دربارة تبيين چندمعنايي در چهارچوب ساختواژة ساختي اختصاص دارد؛ در بخش پنجم، 

و معنا/ كاركردهاي گوناگون آن در چهارچوب نظرية ساختواژة ساختي واكاوي » ي-«پسوند 
  هاي پژوهش اختصاص دارد.گيري و بيان يافتهشود و بخش ششم نيز به نتيجه مي

  

  پيشينة پژوهش .2

نظرية ساختواژة ساختي تاكنون چندان مورد توجه پژوهشگران حوزة زبان فارسي قرار 
افكنيم.  نگاهي گذرا مي ها آنهاي اندكي در اين راستا صورت گرفته است كه بر  نگرفته و پژوهش

) به تبيين ساختارهاي ساختواژي ناپايگاني زبان فارسي در 1394بامشادي و انصاريان (
هاي ناپايگاني اند. اين پژوهشگران با بررسي انواع گوناگون واژهارچوب اين نظريه پرداختهچه

اي و اند ارتباط شبكهتوانسته ها آني ساختي هر يك از ها واره طرحدر زبان فارسي و استخراج 
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اميده هاي ناپايگاني انجهاي ساختي (كه به پيدايش واژهو زيرطرحواره ها واره طرحپايگاني ميان 
  دهند و ترسيم نمايند.است) را نشان

ياب] در زبان فارسي از ديدگاه ساختواژة ساختي را  -x) ساخت [1395دخت و رفيعي ( عظيم
ساز بوده و كاربرد محصولات آن در  مطالعه كرده، بر اين باورند كه اين ساخت اساساً صفت

 - xة ساختي [وار طرحنمونة  پيشمقولة اسم نتيجة فرايند تبديل است. اين پژوهشگران معناي 
محور و  اند كه معناهاي عاملدانسته» xويژگي متمايزكنندة مرتبط با مفهوم «ياب] را 
  گيرد. مي نشئتمحور ديگري از آن  مفعول

 يـاد بن سـاخت  يكردرو ينظر يو سازوكارها بنيادها يگر،د يپژوهش در) 1395( انصاريان و بامشادي
 يكــرده و بــه واكــاو يو بررســ يرا معرفــ يمركــب زبــان فارســمشــتق و  يهــا بــه آمــوزش واژه

 آمــوزان يفارس ـ يهـا بـرا   واژه يـن در آمـوزش ا  يكــردرو يـن اتخـاذ ا  هـاي  يدسـتاوردها و سـودمند  
اـخت  ةساختواژ يةنظر يريكارگ كه به اند يافتهها در اند. آن پرداخته مشـتق و   يهـا  در آمـوزش واژه  يس

  .شود ييكارا يشو افزا يبخش شتاب ي،ساز موجب آسان تواند يم يمركب فارس
از كارهايي كه در زمينة چندمعنايي وندها در چهارچوب ساختواژة ساختي صورت گرفته 

) را نام برد كه در آن، چندمعنايي دو وند اشتقاقي در 2014توان پژوهش آركوديا (است، مي
ه است كه رويكرد ) و گويش چيني ماندارين بررسي شده است. وي دريافتEweهاي ايوه (زبان

داند و روابط كه آن را حاصل تعميم و انتزاع معناي وند مي -بنياد به چندمعنايي وندهاساخت
خوبي به -دهدها نشان ميو زيرطرحواره ها واره طرحچندمعنايي را در قالب ساختار پايگاني از 

زماني ، پيشينه و روند درزماني را دارد. در اين ساختار پايگانيتوانايي تبيين آن از ديدگاه هم
شود و البته نيازي هم به اين كار شدگي همراه است) بازنمايي نميبا دستوري معمولاًوندها (كه 

  هاي زباني ندارند.هيچ دانشي دربارة پيشينة صورت معمولاًنيست؛ زيرا زبانوران 
هاي م و يافتهيفكنيبفارسي » ي - «بايسته است كه نگاهي نيز به مطالعاتي دربارة پسوند 
- «) نقش معنايي پسوند 1387دوستان (پژوهشگران اين حوزه را از نظر بگذرانيم. مرادي و كريمي

نتيجه  پژوهشگراناند. اين واژي ليبر را بررسي كرده - در چهارچوب نظرية نمود معنايي» ي
- [كلت معنايي سازي دارد كه اسآواست: يكي نقش اسمگرفتند كه اين پسوند در واقع دو پسوند هم

سازي است كه اسكلت افزايد و ديگري داراي نقش صفترا به پاية خود مي ]>پايه<([ ])  پويا ماده،
- «هاي معنايي پسوند ديگر نقش ها آنكند. را به پاية خود اضافه مي ]>پايه<([ ])  ماده،- [معنايي 
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جز ربردهايي كه وند ديگري بهاند و نيز نياز سخنگويان به كارا نتيجة گسترش معنايي دانسته» ي
  شود.براي برآوردن آن در زبان يافت نمي» ي- «

» ي- «زماني، به بررسي پيشينه و كاربردهاي پسوند ) با پژوهشي در1389توكلي و صاحبي (
 30اند. آن دو نزديك به هاي ايران باستان، ايران ميانة غربي و نيز فارسي نو پرداختهدر زبان

اند و ساختارهاي داراي اين پسوند در فارسي نو را برشمرده» ي- «راي پسوند كاربرد گوناگون ب
اند: ساختارهاي اسمي، ساختارهاي صفتي و ساختارهاي قيدي. بندي كردهدر سه دستة كلي طبقه

گونة چشمگيري افزايش در گذر زمان، به» ي-«آنان همچنين دريافتند كه كاربرد و زايايي پسوند 
انه) را گرفته و - وار و - وش، - گون، - فام، –اي برخي از پسوندهاي ديگر (مانند يافته، امروزه ج

  را به حاشيه رانده است. ها آن
ساز دانسته است. ساز و صفترا بر دو گونة اسم» ي- «) پسوند 116- 120: 1391كلباسي (

گيرد. برميمعناي مجزا را در 11وي فهرستي از معناهاي گوناگون اين پسوند ارائه داده است كه 
هاي پذيرندة آن و واژة را به همراه پايه» ي- «مورد از كاربردهاي پسوند  34) نيز 1394نفري (

  را در سه دستة اسم، صفت و قيد آورده است. ها آنحاصل از پسوندافزايي برشمرده و 
وار هايي كه سلسلهج) در مقاله1372ب، 1372الف، 1372ب، 1371الف، 1371، 1370صادقي (

چاپ كرده، برخي از » معاصر فارسي زبان در سازيواژه امكانات و هاشيوه«ا عنوان و ب
- «) نيز پسوند 1393الرسول و رحيمي ( فارسي را تحليل كرده است. ابن» ي- «كاربردهاي پسوند 

يد قيد، تعجب، تأكاند: نكره، وحدت، نسبت، مصدرساز، ضمير، را در ده نوع معرفي كرده»  ي
 عنوان به» ي- «، اشباع كسره و ياهاي عربي در فارسي. در اين پژوهش، ساز وصف زمينه

  پسوندي اشتقاقي بررسي نشده است.
  

  . ساختواژة ساختي3

شمار هاي زبان به»4ساخت«رويكردي است كه دانش زباني سخنگويان را دانش » بنيادساخت«
- پيدايش رويكرد ساخت داند. نزديك به سه دهه ازآورد و واحد مطالعة زبان را ساخت ميمي

گذرد و چندين نسخه و گونة متفاوت از دستورهاي ساخت ارائه گرديده است؛ بنياد به زبان مي
)، 1993؛ فيلمور و كيَ، 1988(فيلمور،  5توان به دستور ساخت بركليمي ها آنترين از مهم

 
4
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اشاره كرد. ) 2001(كرافت،  7) و دستور ساخت بنيادي1995(گلدبرگ،  6دستور ساخت شناختي
بنياد بيشتر به نحو و معناشناسي و ها در رويكرد ساختبا اين وجود، تاكنون دامنة پژوهش

بنياد تفاوتي ميان پيوند ميان اين دو محدود بوده است. به سخن ديگر، گرچه رويكرد ساخت
را  ها آنها و بندها از سوي ديگر قائل نيست و همگي ها از يك سو، و گروهتكواژها و واژه

داند، اما تاكنون بيشترين توجه خود را معنا با ميزان پيچيدگي متفاوت مي -هاي صورتجفت
- ها نپرداخته است. بههاي سطح گروه و بند كرده و چندان به تكواژها و واژهمعطوف ساخت

بنياد را به حوزة رويكرد ساخت» 8ساختواژة ساختي«) با انتشار كتاب 2010تازگي، بوي (
كشانده و دامنة پوشش اين رويكرد را گسترش بخشيده است. ساختواژة ساختي  ساختواژه

- هاي كليدي دستور ساخت را از قلمرو نحو وارد حوزة ساختواژه ميآشكارا بنيادها و مفهوم

  گيرد.كار ميكند و آن را در واكاوي و تبيين ساختارهاي ساختواژي به
-به» ساخت«سازي و هم الگوهاي نحوي واژهبنياد به زبان، هم الگوهاي در رويكرد ساخت

آيند. ساخت عبارت است از يك جفت صورت و معنا/ كاركرد كه يادآور همان مفهوم شمار مي
در ديدگاه سوسوري است؛ البته با اين تفاوت كه سوسور مفهوم نشانه را تنها براي » نشانه«

ي واژگاني و نحوي زبان با درجات بنياد همة واحدهابرد، اما رويكرد ساختكار ميها بهواژه
داند. از اين رو، ساخت داراي دو بخش/ قطب است: بخش/ قطب پيچيدگي گوناگون را ساخت مي

 9نحوي -هاي ساختواژيها هم ويژگيمعنايي و بخش/ قطب صوري. بخش صوري ساخت
چند ويژگي ها نيز داراي هاي واجي را. بخش معنايي ساختگيرد و هم ويژگيرا دربرمي ها آن

هاي كاربردشناختي و هم هاي معنايي ساخت را در خود دارد، هم ويژگياست؛ يعني هم ويژگي
  توان در نموداري به شكل زير نشان داد:هاي گفتماني آن را. همة اين اطلاعات را ميويژگي

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  )2015ساخت و دو بخش معنايي و صوري آن (بوي، . 1شكل 
Figure1. Constructions as pairings of FORM and MEANING  
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هايي از صورت جفتيي انتزاعي بهها واره طرحسازي را ساختواژة ساختي الگوهاي واژه
گيرد. ساختواژة شكل مي ها آنهاي منفرد زبان بر اساس داند كه واژهمعنا و صورت مي

يف و تحليل ها واحدهاي توصساختي با دستور ساخت در اين انديشه همسوست كه ساخت
ي از صورت و معنا در سطح سامانمندهاي جفت 10هاي ساختواژيزبان طبيعي هستند. ساخت

و  bakerهايي مانند زبان به تعداد لازم از واژهاند؛ براي نمونه، اگر يك سخنگوي انگليسيواژه
writer سازي را فراگيرد، آنگاه الگوي واژه[V-er]N كه  گيرددر زبان انگليسي را فرامي

تنها از طريق ساخت » er–«است. معناي پسوند » Vدهنده/ ابزار انجام انجام«دربردارندة معناي 
ساختواژي دربرگيرندة اين پسوند قابل دسترسي است. اگر ميان صورت و معناي يك واژه 

توان گفت كه آن واژه داراي ساختار دروني است، مانند ي باشد، ميسامانمندرابطه و همبستگي 
  هاي زير:واژه جفت

a. dancer, fighter, singer, walker 

b. dance, fight, sing, walk 

 walkو  dance ،fight ،singهاي فعلي به پايه» er–«) از افزودن پسوند aهاي گروه (واژه
» دهدرا انجام مي Vكسي كه «از  عبارت استاي دارند كه اند و الگوي معنايي ويژهساخته شده

) b) و (aهاي (ر معناي فعل است. اين الگوي معنايي را از تفاوت صوري ميان واژهبيانگ Vو 
و تفاوت » er–«ها در پسوند توان دريافت، زيرا تفاوت صوري ميان اين دو دسته از واژهمي

اي هاي پيچيده) را واژهbهاي دستة (است. از اين رو، واژه» كنشگر«در مؤلفة  ها آنمعنايي ميان 
توان اين هستند. از سوي ديگر، نمي  N[V-er]گيريم كه داراي ساختار دروني مينظر در

توان ها را نمينسبت داد؛ زيرا اين اسم fatherو  brotherهايي مانند ساختار دروني را به واژه
دانست. به سخن ديگر، براي شناسايي ساختار  to fathو  to brothهاي شده از فعلمشتق

  ).2015انجام دهيم (بوي،  سامانمندها مقايسة بايد ميان دو گروه از آنها دروني واژه
نشان  11ة ساختيوار طرحتوان در قالب يك ) را ميaهاي (معنا در واژه -همبستگي صورت

ي است ا واره طرح صورت بههاي ساختواژي ة ساختي ابزاري براي بازنمايي ساختوار طرحداد. 
  ):2015، 2012(بوي، 

a. <[[x]Vi er]Nj ↔ [Agent of SEMi]j> 

  هاي زير ديد:توان در واژهنمونة ديگري از ساختار دروني را مي
  سواد.ادب، بيجنبه، بيحوصله، بيهنر، بيالف. بي

 
10

 morphological construct ion  11
 constructional schema 
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رابطة » هنر، حوصله، جنبه، ادب و سواد«هاي هايي هستند كه با اسمها صفتهمة اين واژه
 -صورت [بيتوان بهرا مي ها آنرو، ساختار دروني  در صورت و معنا دارند. از اين سامانمند

  شود:ة ساختي زير انجام ميوار طرحها با نشان داد. بازنمايي اين صفت صفتاسم]
b. <[bi- [x]Ni]Aj ↔ [Property of being without SEMi]j> 

- نمايهدهندة همبستگي دوسوية صورت و معناست. هم، پيكان دوسر نشانواره طرحدر اين 

اشاره به معناي  SEMiرود؛ كار ميميان صورت و معنا به سامانمندازي براي نمايش رابطة س
بيانگر آن است كه معناي كليت ساخت با صورت كلي آن داراي پيوند است.  jدارد و نماية  Niاسم 
تواند با عناصري از مقولة اسم پر شود. است كه مي 12نيز نشان دهندة يك شكاف تهي xمتغير 
- آيد و ميدست ميبه» انگيزهبي«پر شود، واژة » انگيزه«مي كه اين شكاف براي نمونه با اسم هنگا

هاي عيني و بالفعل يافتگية موردنظر است. اين نمونوار طرحاز  13يافتگيگوييم اين واژه يك نمون
ها نامند. باور بر اين است كه دانش زباني سخنگويان هم ساختنيز مي 14»برساخت«را 
ها (موارد ويژه و عيني) را. زبانوران نخست موارد گيرد و هم برساخت) را دربرميها واره حطر(

ية بر پاشوند و سپس رو ميبهرو  آنگيرند كه در كاربردهاي روزمرة زبان با اي را فراميويژه
  ).2013، درواقع نيروي زايندة دستور زبان هستند (بوي ها واره طرحكنند؛ سازي ميوارهطرح ها آن

كنند: يكي آنكه شيوة ايجاد و ي ساختواژي دو نقش عمده در زبان بازي ميها واره طرح
در  15كنند و دوم، موجب انگيختگيهاي نو را تعيين ميواژهها يا صورتواژهپيدايش قاموس
شوند. انگيختگي يعني كاهش ميزان دلبخواهي بودن ميان صورت و معنا (بوي، واژگان زبان مي

، پيوند ميان صورت و معنا كاملاً دلبخواهي و »زور«اي مانند ). براي نمونه، در واژه2015
انگيختگي زيادي دارد، زيرا معناي آن وابسته به معناي پاية » زورمند«ناانگيخته است؛ اما واژة 

توانند داراي  ي ساختواژي ميها واره طرحة ساختي آن است. وار طرحو معناي » زور«اسمي 
رسد؛ نظر ميزايا به A[N -mænd[x]]ة وار طرحگوناگوني از زايايي باشند. براي نمونه، درجات 

دردمند،  مانندهاي نو ساخت، توان صفتسادگي ميها بهبه اسم» مند -«زيرا با افزودن پسوند 
- N[x]]ة وار طرحو مانند آن؛ در حالي كه  عزتمندمند، ، هنرمند، هدفمند، خردمند، قالبسامانمند

vær]A گويشور،  مانندية آن شكل گرفته است، بر پاهاي اندكي زايايي كمتري دارد و واژه
  هنرور، دانشور، نامور، سخنور و مانند آن.
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 slot  13
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يكي از اصول كليدي در ساختواژة ساختي ساختارمندي واژگان زبان است كه از وجود 
هستند  ها واره طرحهايي از ونهها نموارهشود. زيرطرحناشي مي 16هاو زيرطرحواره ها واره طرح

نظر بگيريد كه يكي از ها دارند. براي نمونه فرايند تركيب را درتر از آنكه معنايي مشخص
توان ة كلي اين فرايند را ميوار طرحسازي در زبان انگليسي است. زاياترين فرايندهاي واژه

 زير نشان داد: صورت به

[Xi Yj ]YK ↔ [SEMYj with relation R to SEMXi ]K 

هاي وارهطرحتواند داراي زيرمي واره طرحهستة تركيب است. اين  Yدر اين بازنمايي، 
 head-hunt ،(AN(همچون  NV)، windmill(همچون  NNهاي گوناگوني براي تركيب

  ).2013زاياتر از بقيه هستند (بوي،  ها آن) و مانند آن باشد كه برخي از highlight(همچون 
- هاي منفرد را فرارد ساختواژة ساختي باور بر اين است كه كودكان نخست واژهدر رويك

توانند الگوهاي هايي با الگوي يكسان را فراگرفتند، ميگيرند و پس از آنكه شمار كافي از واژهمي
هاي عينيِ نمايندة آن ذخيره انتزاع كنند. اين الگوي انتزاعي در كنار واژه ها آنساختواژي را از 

شود. از اين رو، در اين ديدگاه وجود كار گرفته ميهاي پيچيدة جديد بهبراي آفرينش واژه و
ها در ذهن سخنگويان ذخيره شوند، ديگر قواعد ساختواژي پذيرفتني نيست؛ زيرا اگر قاعده

  نخواهد بود. -شودها ساخته ميكه از آن قاعده - هاي منفردسازي واژهنيازي به ذخيره
هايي از صورت جفتيي انتزاعي بهها واره طرحسازي را اختي الگوهاي واژهساختواژة س
گيرد. هر واژة پيچيده شكل مي ها آنهاي منفرد زبان بر اساس داند كه واژهمعنا و صورت مي

ة وار طرحتواند وابسته به مي واره طرحسازي است كه خود آن ة واژهوار طرحيافتة يك نمون
شود هايي حاصل ميوارهصورت پايگاني از زيرطرحكه به» فروشميوه« تري باشد؛ مانندكلي

  گردد:ة كلي تركيب در زبان فارسي ختم ميوار طرحكه سرانجام به 
  

[[a]X [b]Y]Z 

| 

[[a]X [b]V]Z 

| 

[[a]N [b]V]N 

| 

[[a]N [فروش]V]N 

| 

 N[V[فروش] N[ميوه]]
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هستند، با هم تركيب شده،  Yو  Xلة ترتيب از مقو كه به bو  aدر بالاترين سطح، دو عنصر 
شود كه فعل  مشخص مي bتر، مقولة عنصر  آيد. در سطح پايين دست ميبه Zاي از مقولة  واژه
)Vاست. باز در سطح پايين (  تر، مقولة عنصرa نيز مشخص مي ) شود كه اسمN است. در دو (

» ميوه«و » فروش« ها آن يجا بهگردند و  ترتيب مشخص مي به aو  bسطح پاييني، خود عناصر 
-گيرد. به اين ترتيب، هر چه از بالاي نمودار به سمت پايين بياييم، از ميزان طرح قرار مي

  شود. بودگي افزوده مي بودگي كاسته و بر ميزان مشخص واره
 

 ساختي رويكرد ساختواژة در چندمعنايي . بررسي4

با سطوح گوناگوني از تعميم را  17ايگانيسازي (كه ديدگاه واژگان پبنياد به واژهرويكرد ساخت
خوبي هاي پيچيده را بهسازد الگوهاي چندمعنايي واژهدهد) ما را قادر ميسرلوحة خود قرار مي

توانيم براي تبيين كنيم. اگر ما به وجود ساختار پايگاني براي واژگان ذهني قائل باشيم، آنگاه مي
-نظر بگيريم. اين زيرطرحهاي متفاوت دروارهحتفسيرها يا معناهاي متفاوت يك ساخت زيرطر

هاي دهند و هم چگونگي ايجاد واژهها هم الگوهاي ساختواژي كنوني زبان را نشان ميواره
توانند درجات ها ميواره). اين زيرطرح2007ية اين الگوهاي ساختواژي را (بوي، بر پاجديد 

 هاي نو در زبان قرار گيرند.اژهگوناگوني از زايايي داشته باشند و سرچشمة ساختو

و  ها واره طرحدر زبان هلندي را بررسي كرده و » er–«) چندمعنايي پسوند 84: 2010بوي (
  هاي مشتق داراي اين پسوند را نشان داده است:يافته از اسمهاي تعميموارهزيرطرح

  

  
  )بوي نقل از، به132 :2014آركوديا،  نكـ:در زبان هلندي ( »er–«. چندمعنايي پسوند 2شكل 

Figure2. Polysemy of the suffix ‘-er’ in Dutch 
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تـوان دريافـت كـه چنـدمعنايي در واژگـان ذهنـي يـا در سـاختگان ذهنـي          از نمودار بالا مـي 
هـا) را  وارهزيرطـرح (شود كه همة معناهاي ويـژه  صورت معنايي فراگير نهادينه ميزبانوران، به

  بر گرفته است.در
  

  فارسي» ي- «معنايي پسوند چند .5
هاي مورد بررسي در اين پژوهش، برگرفته از پيكرة ساختواژة نگارندگان است كه بيش از داده
 بزرگ فرهنگگيرد. البته در كنار اين پيكره از واژة مشتق و مركب فارسي را دربرمي 8000
د كه كاركردها شوها مشخص مي) نيز استفاده شده است. با بررسي داده1381(انوري،  سخن

دسته جاي داد. با توجه به فراواني  38توان در فارسي را مي» ي-«و معناهاي گوناگون پسوند 
پرداخته، پس از برشماري چند نمونه،  ها آنها، در اينجا به بررسي اجمالي هر يك از اين داده

را در قالب  ها واره طرحنماييم. سپس پيوند ميان اين ة ساختي هر يك را شناسايي ميوار طرح
  دهيم.مراتبي نشان مياي و سلسلهساختاري شبكه

دستي، كامپيوتري، مدادي، پستي، تلفني، هوايي، زميني،  فرايند: طريقة انجام كنش/ ابزار/  -1
 ارسال پستي. و دوخت دستي، تماس تلفني، مسافرت دريايي مانند ؛دريايي

[[x]N –i]A �  با  شونده از طريق/انجام شده/[انجامx[  

خودروي بنزيني،  مانندبنزيني، نفتي، گازوئيلي، برقي، زغالي؛  :اندازي و كارابزار راه  -2
 بخاري برقي. و ماشين گازوييلي

[[x]N –i]A �  ويژگي چيزي كه با]x شود]اندازي ميراه كند/مي كار  

مرد  مانندتهراني، ايراني، شمالي، آسيايي، روستايي، شهري؛  :تعلق به جايي داشتن  -3
 پلنگ آسيايي. و روستايي

[[x]N –i]A � /متعلق به  چيزي كه اهل/ [ويژگي كسيx [است  

 آدم قلقلكي. مانندگرمايي، سرمايي، قلقلكي؛  :حساسيت  -4

[[x]N –i]A � /چيزي كه حساس به  [ويژگي كسيx [است  

لباس  ماننداي، مجلسي، ورزشي؛ تابستاني، زمستاني، مدرسه :مناسبت و اختصاص  -5
 كفش ورزشي. و اي، لباس مجلسيابستاني، كيف مدرسهت

[[x]N –i]A � ويژة /[ويژگي چيزي كه مناسب x [است  
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 روغن گياهي، ماهي استخري مانندگياهي، حيواني، استخري، معدني؛  :و سرچشمه منشأ  -6
 مادة معدني. و

[[x]N –i]A � /از  آمده دست به [ويژگي چيزي كه برگرفتهx [است  

 و خاكي، روغني، گلي، نفتي، سمي؛ مانند لباس گلي، غذاي سمي :لودگيآغشتگي و آ  -7
 هاي روغني.دست

[[x]N –i]A � /آلوده به  چيزي كه آغشته/ [ويژگي كسيx [است  

 زشتي. و زيبايي، نيكي، پاكي، سادگي، كنجكاوي، خوبي :ويژگي و كيفيت  -8

[[x]A –i]N � /كيفيت  حالت/ [نام ويژگيx )x [(بودن  

 مانندچوبي، آهني، پلاستيكي، آجري، سنگي، سفالي، برفي، چرمي؛  :جنس و مادة سازنده  -9
 برفي.آدم و كوزة سفالي، كيف چرمي

[[x]N –i]A � شده از/ از جنس [ساختهx[  

اي، خانگي، زيرزميني، اداري؛ راديويي، تلويزيوني، كارخانه :ساخت/ انجام مكان توليد/ -10
 موسيقي زيرزميني. و اغل خانگي، كار اداريترشي خانگي، مش مانند

[x]N –i]A �  ويژگي چيزي كه در]x /شود]انجام مي ساخته/ توليد 

 ترشي، شيريني، سبزي. :نام خوردني -11

[[x]A –i]N � /رنگ  [خوردني داراي مزهx[ 

رانندگي، پزشكي، فروشندگي، كارگري، عكاسي، رانندگي،  :نام پيشه و تخصص -12
 شناسي.شناسي، روانشناسي، زيستزبان نويسندگي،

[[x]N –i]N � /تخصص  [نام پيشهx[ 

 زيراستكاني، پادري، روتختي، زيردستي، روسري. :نام ابزار -13

    18
[[x]LN [y]N –i]N � /جايگاه  [چيزي كه كاربرد آن در وضعيتx  بهy [است 

اسكناس هزاري،  مانندپانصدي، پنجاهي، هزاري، صدي، دوهزاري؛  :ارزش و قيمت -14
 بيسكويت دوهزاري. و سكة پنجاهي

19 [[x]Num –i]A � /چيزي كه  [پوليx /قيمت دارد] واحد (تومان) ارزش 

پيراهن ليمويي  مانندمدادي؛ طلايي، شرابي، لجني، جگري، ليمويي، زرشكي، نوك :رنگ -15
 ليوان طلايي.و 

[[x]N –i]A � ويژگي چيزي كه داراي رنگي مانند رنگ] x [است 

 
18

ين   هدر ا هگونه واژ هها كه نمون ميز ايگاني هستند آ ناپ ارهاي  ههايي از ساخت يگا نما (اي از يك اسم جا Locative Noun = LN ند  گر را به همراه پسو دي ي» ي-«) و يك اسم  ان (بم دي و انصاري مشا با نگريد به  ظرية ساختواژة ساختي ب ارسي در ن گاني ف پاي اي نا ون ساختاره يرام بحث پ ي  يم. برا 13ين يرامون اسم94 براي بحث پ ه) و  ا ايگ اي آننما و تفاوتهاي ج يان ( ه دي و انصار مشا به با گريد  ضافه بن 13ها با حروف ا 93.(  19
Num نماد   گر بالا وارة طرح در  ان دد ولةمق نماي ( ع Number .است)   
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نيما  مانندپرسپوليسي، استقلالي، فوتبالي، واليبالي؛  ي:بستگ دلداري و طرف -16
 پرسپوليسي/ استقلالي است.

[[x]N –i]A � و وابستگي شديد به)  يبستگ دلداراي (دار [ويژگي كسي كه طرفx [است 

 نندماپوشالي، شطرنجي، بادامي، پلنگي، كماني، كتابي، گنبدي؛  :همانندي و شباهت -17
 ساختمان گنبدي. و بادامي، لباس پلنگي، ابروي كمانيچشم

[[x]N –i]A � /كسي كه شبيه و مانند  [ويژگي چيزيx [است 

كارگران اخراجي،  ماننداخراجي، اشغالي، پرداختي، دريافتي، ارسالي؛  :پذيرصفت كنش -18
 هاي دريافتي.پيام و هاي ارساليفايل

[[x]N –i]A � ]x /ده]شون شده 

زندانيان  ،ها را دستگير كردندشورشي ماننداعتصابي، شورشي؛  :كنشگرصفت  اسم/ -19
 اعتصابي را كتك زدند.

[[x]N –i]A/N  �]x [كننده 

 مانندارتشي، دانشگاهي، بازاري، سپاهي، شركت نفتي، بانكي؛  :كاري وابستگي شغلي/ -20
 گيرند.ها حقوق خوبي ميها/ بانكيشركت نفتي

[[x]N –i]A/N �  كسي كه در]x كند]كار مي 

آدم  و بچة تعارفي ماننداي؛ سيگاري، ترياكي، الكلي، تعارفي، شيره :وابستگي و اعتياد -21
 سيگاري.

 [[x]N –i]A �  ويژگي كسي كه به]x /عادت دارد] اعتياد/ وابستگي 

 و سر عينكيمرد وانتي، پ مانندشلواري؛ وانتي، عينكي، موتوري، چادري، كت :همراهي -22
 دختر چادري.

[[x]N –i]A � /بيشتر اوقات) همراه با  [ويژگي كسي كه (هميشهx شود]نمايان مي 

 و آدم ايدزي مانندايدزي، لكنتي، سرطاني، وسواسي، ماليخوليايي؛  :و ابتلا بودن دچار -23
 فرد وسواسي.

[[x]N –i]A � /دچار بيماري  [ويژگي كسي كه دارايx [است  

 خودي، خودماني، همگاني :ارتباط ب/انتسا -24

[[x]Pro–i]A � /مربوط به  چيزي كه منسوب/ [ويژگي كسيx [است 

خواندني، ديدني، شنيدني، خوردني، گفتني، شكستني، تماشايي؛  :سزاواري و قابليت -25
 فيلم تماشايي. و داستان خواندني، آهنگ شنيدني مانند
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[[x]Inf/N –i]
20

A � /شايستة  قابل/ زاوار/كسي كه س [ويژگي چيزيx [است 

ها را اين سيب ماننداي؛ اي، دانهروزي، ساعتي، كيلويي، متري، تنُي، صفحه :مقياس -26
 كنند.دستمزد ما را روزي/ ساعتي حساب مي ،فروشنداي ميدانه كيلويي/

[[x]N –i]A/Adv � /صورت به [در مقياسx[ 

 ،صبحي رفتم دانشگاه مانندني؛ صبحي، ظهري، عصري، عيدي، رفت :هنگام و زمان -27
 رفتني (هنگام رفتن) لامپ اتاقو خاموش كن. ،عصري ميرم نمايشگاه

[[x]N –i]Adv �  هنگام]x[ 

 شهرداري، بخشداري، استانداري. :كار و خدمت محل -28

[[x]N –i]N �  محل خدمت و كار مسئول]x[ 

اقدام قانوني، كار مانند ؛ قانوني، شرعي، اصولي، علمي، منطقي :هماهنگي و مطابقت -29
 سخن علمي. و منطقي

[[x]N –i]A � /هماهنگ با  [مطابقx[ 

بادامي/  شيريني مانندعدسي، نعنايي، كاكائويي، موزي؛  :خوردني (مادة سازنده) -30
 نعنايي. آدامس و برنجي شكري/ نارگيلي، نان گردويي/

       [[x]N –i]A/N � /خوردني كه با  [غذاx شود]يدرست م 

شدة اسم خاص افراد حيواني، طفلي. همچنين در صورت كوتاه :دلسوزي و تحبيب -31
مانند هوشي (هوشنگ)، كتي (كتايون)، فاطي (فاطمه) و مواردي همچون ماماني، بابايي، داداشي 

 .رك كردد» ي-«توان از پسوند و مانند آن نيز همين كاربرد تحبيب را مي
[[x]N –i]N � تي: بيانگر دلسوزي و تحبيب]شناخ [كاربرد 

چپي، بالايي، پاييني، اولي، آخري، مركزي، مياني، وسطي، كناري، سمت :قرارگيرندگي -32
صندلي وسطي،  ماننداي، ديواري، مچي؛ دومي، جلويي، عقبي، پشتي، بندري، ساحلي، كوهپايه

 ساعت مچي. و شهر بندري، ساعت ديواري

   [[x]N –i]A � /موقعيت  ه در مكان/كسي ك [ويژگي چيزيx گيرد]قرارگرفته يا قرار مي 

عمليات  و سگ شكاري، داروي تقويتي مانندتقويتي، تخريبي، شكاري؛  :كنندگي -33
 تخريبي.

[[x]N –i]A � /كسي كه عمل  [ويژگي چيزيx دهد/ را انجام ميx[كننده 

 
20

نماد    Inf ير مقولة كه تغ م  x اي به دهدمي نشان واره طرح اين در را مصدر معن  (infiniti ve) .است 
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خط  مانند عمودي، افقي، طولي، عرضي، شمالي، جنوبي، شرقي، غربي؛ :راستا و جهت -34
 مسير شمالي. و عمودي، حركت افقي

[[x]N –i]A � /سوي به [در راستايx[ 

فعل پيشوندي، فعل پسوندي،  ماننددارندگي: پيشوندي، پسوندي، دومفعولي، قيمتي؛  -35
 جملة دومجهولي و اشياي قيمتي.

[[x]N –i]A �  ويژگي چيزي كه داراي]x [است 

 ندويچي، كبابي.محل عرضه/ دريافت: عوارضي، سا -36

[[x]N –i]N  �/دريافت  [محل عرضهx[  

  اي.اي، ميوة جعبهشير پاكتي، نوشابة شيشه ماننداي، كارتني؛ اي، جعبهبيان ظرف: شيشه - 37
[[x]N –i]A �  ويژگي چيزي كه ظرف آن]x [است  

ترمز دستي،  مانندارتباط كاربردي: دستي، شستي، انگشتي، پشتي، گوشي، چشمي؛  -38
  ليد شستي و گوشي تلفن.ك

[[x]N –i]A/N �  (ويژگي) چيزي كه مورد استفاده و كاربرد آن در ارتباط با]x [است  

، پيوند ميان اين »ي- «بندي كاركردها و معناهاي گوناگون پسوند پس از بررسي و دسته
هاي وارهو زيرطرح ها واره طرحو پايگاني از  سامانمنداي معناها/ كاركردها را در قالب شبكه

  كنيم.دهيم و چندمعنايي آن را تبيين ميساختي نشان مي
هاي عيني و ها قرار دارند و واژهوارهترين سطح زيرطرحشده در پاييني يادها واره طرح

» ي-«هاي داراي پسوند آيند. به سخن ديگر، واژهشمار ميها بهيافتة آنملموس زبان نمون
خواهيم بدانيم كه پيوند ميان اند. اكنون ميگفتههاي پيشاختهايي هستند كه تجلي سبرساخت

  ة سطح بالاتر هستند.وار طرحتجلي كدام  ها آنها چگونه است و وارهاين زيرطرح
)، مناسبت/ 29)، هماهنگي/ مطابقت (مورد 17شش معنا/ كاركرد همانندي/ شباهت (مورد 

) با 31) و دلسوزي/ تحبيب (مورد 15رد )، رنگ (مو34)، راستا/ جهت (مورد 5اختصاص (مورد 
ة مرتبة بالاتر قرار دارد و آن را با وار طرحرا زير  ها آنتوان يكديگر پيوندي تنگاتنگ دارند، مي

بدين سبب است كه  برچسبكارگيري اين نشان داد. به» وابستگي همسويي و همانندي« برچسب
» ي-«شود و پسوند انندي ديده مياي همسويي و همدر همة اين شش معنا/ كاركرد، گونه

- اي از وابستگي را بيان ميدر اين موارد گونه» ي-«بيانگر اين معناست. به سخن ديگر، پسوند 
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وارة و شش زيرطرح واره طرحكند كه مبتني بر همسويي و همانندي است. ساختار پايگاني اين 
  زير خواهد بود. صورت بهآن 

  

 

 

  
  
 

  
  

  »و هماننديهمسويي «معناي  .3شكل 
Figure3. The ‘similarity and accordance’ meaning 

 

توان يافت كه با يكديگر پيوندي نزديك شده، شش معناي ديگر را ميدر ميان معناهاي ياد
ة مرتبه بالاتر دانست. اين وار طرحيافتة توان نمونرا مي ها آني ساختي ها واره طرحدارند و 

)، 23)، دچار بودن، ابتلا (مورد 16ي (مورد بستگ دلداري/ از طرف اند عبارتشش معنا/ كاركرد 
) و دارندگي (مورد 22)، همراهي (مورد 7)، آغشتگي/ آلودگي (مورد 21وابستگي/ اعتياد (مورد 

نيز بيانگر رابطة » ي-«و پسوند » پيوند و همراهي«). نقطة اشتراك ميان اين شش معنا 35
و شش  واره طرحي است. نمودار زير رابطة پايگاني ميان اين وابستگي از گونة پيوند و همراه

  دهد.وارة آن را نشان ميزيرطرح
  
  

  
  
  

  »پيوند و همراهي«معناي  .4شكل 
Figure4. The ‘connection and concomitance’ meaning  

  

يافت، قرار دادن پنج معنا/  توانشده ميتعميم ديگري كه در ميان معنا/ كاركردهاي ياد
)، خوردني، 3)، تعلق (مورد 9)، جنس/ مادة سازنده (مورد 6/ سرچشمه (مورد منشأاركرد ك

است؛ زيرا » وابستگي خاستگاهي«) در زير نام 11) و نام خوردني (مورد 30مادة سازنده (مورد 

تحبيب دلسوزي/ جهت راستا/  شباهت همانندي/ رنگ هماهنگي/ مطابقت  اختصاص مناسبت/   

 وابستگي همسويي و همانندي

همراهيوابستگي پيوند و   

ابتلا /بودن دچار همراهي دارندگي اعتياد وابستگي/  بستگي دل داري/طرف  آلودگي آغشتگي/   
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همة اين پنج معنا بيانگر خاستگاه و منشأ چيزي يا كسي هستند. بر اين اساس، رابطة پايگاني 
ايم) ناميده» وابستگي خاستگاهي«ة مرتبه بالاتر (كه آن را وار طرحبرده با ة ناموار طرحج ميان پن

  صورت زير خواهد بود.به
  

  
  
  
  

  »وابستگي خاستگاهي«معناي  .5شكل 
Figure5. The ‘origin’ meaning  

  

د گفته، چهار مورد بيانگر مكان و جايگاه هستند، يك موردر ميان معنا/ كاركردهاي پيش
شناسان شناختي بپذيريم هاي زبانبيانگر ظرف و يك مورد بيانگر زمان. اگر به پيروي از يافته

هاي وارهتوانيم زيرطرحكه مفهوم زمان حاصل گسترش استعاري مفهوم مكان است، آنگاه مي
)، محل 28)، محل كار/ خدمت (مورد 10مربوط به شش معنا/ كاركرد مكان توليد/ انجام (مورد 

) را 37) و ظرف (مورد 27)، هنگام (مورد 32)، قرارگيرندگي (مورد 36ه/ دريافت (مورد عرض
نشان دهيم. » وابستگي جايگاهي« برچسبة مرتبه بالاتر بدانيم و آن را با وار طرحيافتة نمون

  دهد.ي ساختي را نشان ميها واره طرحشكل زير رابطة پايگاني ميان اين 
 

 

  
  
  
  

  »تگي جايگاهيوابس«معناي  .6شكل 
Figure6. The ‘place’ meaning  

  

در چهار مورد از معنا/ كاركردهاي خود بيانگر ابزار است. اين موارد » ي-«پسوند 
)، نام ابزار 2اندازي (مورد )، ابزار راه1از ابزار/ طريقة انجام كنش/ فرايند (مورد  اند عبارت

مادة سازنده، خوردني مادة سازنده جنس/ نام خوردني  سرچشمه /منشأ   

 وابستگي خاستگاهي

 تعلق

خدمت محل كار/ هنگام قرارگيرندگي انجام مكان توليد/   

 وابستگي جايگاهي

دريافت محل عرضه/  ظرف 
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وارة مرتبه يافتة طرحواره را نمونزيرطرح). اين چهار 38) و ارتباط كاربردي (مورد 13(مورد 
كند. اين رابطة پايگاني را در شكل زير را بيان مي» وابستگي ابزاري«توان دانست كه بالاتري مي

  توان ديد.مي
  
  
  
  

  

  »وابستگي ابزاري«معناي  .7شكل 
Figure7. The ‘instrument’ meaning  

  

» ي-«اي و پايگاني پسوند ر ساختار شبكههاي كلان دافزون بر پنج خوشة بالا كه خوشه
ها، دو توان يافت. در يكي از اين خوشهي را نيز ميتر كوچكهاي آيند، خوشهشمار ميبه

ة مرتبه بالاتري با عنوان وار طرح) زير 33) و كنندگي (مورد 19وارة اسم كنشگر (مورد زيرطرح
) و 18پذير (مورد وارة صفت كنشيرطرحگيرند. در خوشة ديگر، دو زقرار مي» وابستگي فاعلي«

جاي » وابستگي مفعولي«ة مرتبة بالاتر به نام وار طرح) در زير 12نام پيشه/ تخصص (مورد 
) و سزاواري/ قابليت 4وارة حساسيت (مورد گيرند. در واپسين خوشه نيز دو زيرطرحمي

هستند. رابطة » ي پذيرندگيوابستگ«ة مرتبة بالاتري با عنوان وار طرحيافتة ) نمون25(مورد 
  شود.پايگاني اين سه خوشه در نمودارهاي زير ديده مي

  

  
  
  
  
  
  

  »وابستگي پذيرندگي«و » وابستگي مفعولي«، »وابستگي فاعلي«معناهاي  .8شكل 
Figure8. The ‘agentive’, ‘patientive’ and ‘receptive’ meaning  

انجام / طريقةابزار نام ابزار اندازيابزار راه   

 وابستگي ابزاري

 ارتباط كاربردي

پذيركنش صفت تخصص نام پيشه/   

 وابستگي مفعولي

كنشگراسم  كنندگي  

 وابستگي فاعلي

قابليت سزاواري/  حساسيت 

 وابستگي پذيرندگي
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گيرند اي بالاتر قرار ميتر و با مرتبهانتزاعي ايهوار طرحشده زير تمام اين هشت خوشة ياد
- ايم. اينجاست كه مفهوم پايگاني بودن شبكة ساختداده» وابستگي و نسبت« برچسبكه به آن 

ي مرتبة بالاتر انتزاع و كليت بيشتر دارند؛ در حالي ها واره طرحتوان دريافت. خوبي ميها را به
بودگي/ وارهترند. پيوستار طرحتر و عينيها) ويژهوارهرحزيرط(تر ي مرتبة پايينها واره طرحكه 

خوبي نمايان كه در نظرية ساختواژة ساختي مطرح است نيز در همين جا به 21بودگيمشخص
ترين ترين و كليترين حالت تا انتزاعيترين و ويژهصورت پايگاني از عينيبه ها واره طرحاست: 

ة مرتبة وار طرحيافتة يك تر نمونة مرتبة پايينوار طرحو هر اند حالت زير يكديگر قرار گرفته
  بالاتر است.

توان در وارة منفرد نيز مياي كه تاكنون بررسي كرديم، پنج زيرطرحافزون بر هشت خوشه
پيوند » وابستگي و نسبت«ة وار طرحطور مستقيم، به يافت كه به» ي-«هاي پسوند شبكة ساخت

از نام ويژگي/ كيفيت، وابستگي شغلي، انتساب/ ارتباط،  اند عبارتها رهواخورد. اين زيرطرحمي
هاي وارهو زيرطرح ها واره طرحاي و پايگاني ساختار شبكه 9مقياس و ارزش/ قيمت. شكل 

  دهد.طور كامل نشان ميرا به» ي-«پسوند 
لايي دارد و در زايايي بسيار با» ي-«توان دريافت، پسوند گونه كه از اين نمودار ميهمان

كند. هاي بسياري از طبقة اسم، صفت و قيد در زبان فارسي نقش مهمي ايفا ميگيري واژهشكل
را  ها آنهاي اسم، صفت و قيد را از يكديگر تفكيك نكرديم و همة البته ما در اين پژوهش مقوله
اد به زبان، مقولة بنياي نشان داديم؛ زيرا در رويكرد ساختوارهدر كنار هم در يك شبكة طرح

دانند هايي وابسته ميدانند و آن را به ساختدستوري يك واژه را ويژگي ذاتي و ثابت آن نمي
گيري ساختارهاي ساختواژي ناپايگاني در شكل» ي-«رود. پسوند كار ميها بهكه واژه در آن

اند در ) نشان داده1394گونه كه بامشادي و انصاريان (زماني) نيز نقش مهمي دارد و همانهم(
توان ديد. اين پژوهشگران ساختارهاي را مي» ي«هاي ناپايگاني فارسي، پسوند بيشتر ساختار

بر كاربرد دارد. » ي-«پسوند  آنمورد  9اند كه در دسته تقسيم كرده 10ناپايگاني فارسي را به 
و زاياترين وند در زبان پركاربردترين » ي-«توان نتيجه گرفت كه پسوند ية آنچه گفته شد، ميپا

  فارسي است.
  

 
21

 schematicity /specifity 
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  گيري. نتيجه6

-هاي پيچيده را نشان ميميان صورت و معنا در واژه سامانمندي ساختواژي رابطة ها واره طرح

اند و ميزان دلبخواهي هاي پيچيدههايي از واژهبرانگيزانندة مجموعه ها واره طرحدهند؛ از اين رو، 
شيوة ايجاد  ها واره طرحدهند. اين ها را كاهش مير اين واژهبودن پيوند ميان صورت و معنا د

) استدلال كرده است اگر 2007گونه كه بوي (كنند. همانهاي پيچيدة جديد را نيز تعيين ميواژه
اي از هاي مشترك مجموعهاي بدانيم كه ويژگيي ساختيها واره طرحسازي را الگوهاي واژه

دست خواهيم آورد رند، آنگاه توانايي تبيين پديدة چندمعنايي را بههاي پيچيده را در خود داواژه
شود. ايدة واژگان پايگاني و فراواني يافت ميهاي گوناگون بهكه در الگوهاي ساختواژي زبان

  است.راهگشو  ها در اين زمينه بسيار كارسازوارهزيرطرح
توان پيوند ي ساختي ميها واره طرحفارسي دريافتيم كه به كمك » ي-«در بررسي پسوند 

اي از خوبي نشان داد و ديديم كه با گونهميان معناهاي گوناگون يك عنصر اشتقاقي را به
ي ساختي ها واره طرحهاي عيني، بلكه در سطح رو هستيم كه نه در سطح واژهبهچندمعنايي رو

ر، نظرية ساختواژة شود. به سخن ديگانتزاعي قابل تبيين است و چندمعنايي ساختي ناميده مي
رساند كه همانا چندمعنايي پايگاني اي از چندمعنايي ميساختي ما را به برداشت و مفهوم تازه

هاي اي كه در ديگر نظريههاي انتزاعي زبان است، نكتهمراتبي) در سطح ساخت(سلسله
  ساختواژي تاكنون مطرح نشده است.

  

  ها نوشت پي. 7
1. lexeme 
2. word form 
3. Construction Morphology (CM) 

4. construction 

5. Berkeley Construction Grammar (BCG) 

6. Cognitive Construction Grammar (CCG) 

7. Radical Construction Grammar (RCG) 
8. Construction Morphology 
9. morphosyntactic 
10. morphological construction 

11. constructional schema 

12. slot 

13. instantiation 
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14. construct 

15. motivation 

16. subschema 

17. hierarchical lexicon 
نما اي از يك اسم جايگاهآميزه ،هايي از ساختارهاي ناپايگاني هستندكه نمونه ،هاگونه واژهدر اين .18

)Locative Noun = LN در باببينيم. براي بحث مي» ي- «) و يك اسم ديگر را به همراه پسوند 
) و 1394ة ساختواژة ساختي بنگريد به بامشادي و انصاريان (ساختارهاي ناپايگاني فارسي در نظري

ها با حروف اضافه بنگريد به بامشادي و  هاي آننما و تفاوتهاي جايگاهاسم دربارةبراي بحث 
  ).1393انصاريان (

  ) است.Numberبالا نمايانگر مقولة عدد ( ةوار در طرح Numنماد  .19
  است. (infinitive) معناي مصدردهد بهواره نشان مي حرا در اين طر x كه مقولة متغير Inf نماد .20

21. schematicity/specifity 
  

  . منابع8

در زبان فارسي » ي-«انواع ). «1393و محمد رحيمي خويگاني ( محمدرضاالرسول،  ابن •
  .58-49 صص .)11(پياپي  2ش  .6س  .ادبي فنون». امروز

  .سخن: تهران. سخن بزرگ فرهنگ). 1381( حسن انوري، •
- مجموعه». نماحرف اضافه يا اسم جايگاه). «1393بامشادي، پارسا و شادي انصاريان ( •

-249تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. صص  .ايران شناسيزبان همايش نهمين مقالات
264.  

 در فارسي زبان ناپايگاني ساختارهاي تبيين). «1394( --------------------------  •
 الملليبين كنفرانس سومين مقالاتمجموعه». محورساخت ساختواژة نظرية چهارچوب

  .دانشگاه تهران :تهران. زبان مطالعات در كاربردي هايپژوهش
بنياد به صرف و كاربرد آن در  رويكرد ساخت). «1395( -------------------------  •

 ننخستي مقالاتمجموعه». آموزان هاي مشتق و مركب فارسي براي فارسي آموزش واژه
 جتهران: نشر خاموش.  .زبانان غيرفارسي به فارسي زبان آموزش منابع واكاوي همايش

 .1020 -999 صص .2
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- زبان». پيشينه و كاربردهاي آن»: ي-«پسوند ). «1389توكلي، نسترن و سيامك صاحبي ( •

  .120- 105صص  .2ش  .خراسان هايگويش و شناسي
». )2( معاصر فارسي زبان در سازيواژه امكانات و ها يوهش). «1370اشرف (صادقي، علي •

 .12 -6صص  .65 ش .دانش نشر
 معاصر فارسي زبان در سازيواژه امكانات و ها يوهش«الف). 1371( -------------- •

  .23 -19 صص .72 ش .دانش نشر». )7(
 معاصر فارسي زبان در سازيواژه امكانات و ها يوهش«ب). 1371( --------------- •

  .29 -22صص  .74 ش .انشد نشر». )8(
 معاصر فارسي زبان در سازيواژه امكانات و ها يوهش«الف). 1372( ---------------- •

  .15 -9صص  .75 ش .دانش نشر». )9(
 معاصر فارسي زبان در سازيواژه امكانات و ها يوهش«ب). 1372( --------------- •

  .23 -15صص  .76 ش .دانش نشر». )10(
 معاصر فارسي زبان در سازيواژه امكانات و ها يوهش«ج). 1372( ---------------- •

  .15 -12صص  .80 و 79 ش .دانش نشر». )12(
هاي مركب مختوم به ستاك حال از منظر  واژه). «1395و عادل رفيعي ( يخازلدخت،  عظيم •

 143صص  .صرف ملي همايش چهارمين مقالاتمجموعه». ياب]-xصرف ساختي: مورد [
-170.  

. تهران: پژوهشگاه 5 . چامروز فارسي در واژه اشتقاقي ساخت). 1391ي، ايران (كلباس •
  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 در »ي-« پسوند نقش معنايي بررسي). «1387دوستان (مرادي، ابراهيم و غلامحسين كريمي •
  .114-93صص  .24ش .9 س .انساني علوم پژوهش». فارسي زبان

 آموزش در آن كاربرد و ناموجود ممكن هايساختواژه تحليل«). 1394نفري، محمدحسن ( •
دانشگاه  . تهران:شناسينامة كارشناسي ارشد زبان. پايان»زبانانغيرفارسي به فارسي

 شهيد بهشتي.
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 فارسي» ي-«چندمعنايي ساختي پسوند  .9شكل 

Figure9. constructional polysemy of the suffix ‘-i’ in Persian 


